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Abstract
One of the most important principles in the fields of semantics and transla-
tion technology is the recognition of the type of applied vocabulary in one 
language. If we count the source language words as the smallest translation 
unit, meanwhile, we will be faced with two types of general meanings: 
referential meaning and context meaning. The referential meaning is the 
first guide of translator to achieve equality in translation. In this article we 
have tried to, while explaining the importance of recognizing the meaning 
of referral in achieving accurate translation in religious texts, using de-
scriptive-analytical method, criticize and analyze the performance of five 
Persian translations of sermons of Nahj al-Balagha Includes translations 
of Mr. Jafari, Dashti, Shahidi, Faqihi and Feyzul Islam in the translation 
of referential meanings of one hundred and twelve words. The result of 
research indicates that although the knowledge of referential meaning of 
words is easier than context meaning, but the translation of a work into an-
other language is facing challenges. Some of these challenges include the 
lack of knowledge of structure of word and confusion in terms of form and 
meaning of the source language words with other words. The existence of 
such issues have causedto the translation of Nahj al-Balaghabe awayfrom 
theequality in translation.
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بازکاوی معنای تلویحی گفتاری در ترجمه استعاره‌های نهج‌البلاغه بر اساس الگوی گرایس

سیدمهدی مسبوق1*
رسول فتحی مظفری2

چکیده 
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــی و ترجم ــی در معنی‌شناس ــه معن ــه از مقول ــی ک ــیمات مختلف ــان تقس در می
ــاخصه  ــت ش ــت. در حقیق ــوردار اس ــی برخ ــز اهمیت ــگاه حائ ــی از جای ــای ضمن ــت، معن اس
ــای  ــن کلام ج ــه در بط ــت ک ــیده‌ای اس ــی و پوش ــی تلویح ــود معان ــون وج ــت« کلام، مره »ادبیّ
ــای  ــوان معن ــه عن ــر از آن ب ــه پیش‌ت ــی ک ــای تلویح ــا معن ــط ب ــای مرتب ــت. پژوهش‌ه ــه اس گرفت
ــورد  ــه م ــد و رفته‌رفت ــدوّن گردی ــی م ــات جرجان ــات و نظری ــا مطالع ــت، ب ــده اس ــر ش ــا تعبی معن
ل 

ّ
ــک ــکاری، متش ــل هم ــی اص ــا معرف ــس ب ــد. گرای ــع ش ــس واق ــه گرای ــان از جمل ــه غربی توج

ــی از 
ّ

ــه تخط ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــان، ب ــیوه بی ــب و ش ــت، تناس ــت، کیفی ــل: کمیّ ــار اص از چه
هــر یــک از ایــن چهــار قاعــده، بســتری بــرای خلــق معنــای تلویحــی ایجــاد می‌کنــد. جســتار 
حاضــر کــه بــا روش توصیفــی- تحلیلــی و در پرتــو نظریــه گرایــس ســامان یافتــه کوشــیده ضمــن 
ــای  ــده معن ــع پدیدآورن ــی از صنای ــی یک ــه بررس ــاری، ب ــی گفت ــای تلویح ــای معن ــن مؤلفه‌ه تبیی
ــا تبییــن شــیوه‌های انتقــال معنــای تلویحــی حاصــل از  ــا عنــوان اســتعاره بپــردازد و ب تلویحــی ب
ــرد اســتعاره، عملکــرد پنــج ترجمــه فارســی از خطبه‌هــای نهج‌البلاغــه شــامل ترجمه‌هــای  کارب
ــاه  ــای پنج ــر نهاده ــه براب ــام در ارائ ــری و فیض‌الاس ــی، جعف ــهیدی، فقیه ــتی، ش ــان دش آقای
ــرار  ــی ق ــی و ارزیاب ــورد بررس ــه‌ای م ــورت مقابل ــه ص ــه را ب ــای نهج‌البلاغ ــتعاره از خطبه‌ه اس
دهــد. برآینــد ایــن جســتار نشــان می‌دهــد کــه در ترجمــه واژگان اســتعاری از ســوی مترجمــان، 
شــیوه‌های متعــددی مــورد کاربــرد قــرار گرفتــه اســت کــه رویکــرد مترجمــان، بیشــتر بــر مبنــای 
ترجمــه تحت‌اللفظــی اســتوار اســت کــه ایــن مســئله حاکــی از ایــن اســت کــه مترجمــان، بیــش 

ــته‌اند. ــد داش ــان مقص ــتعاره در زب ــد اس ــاز تولی ــعی در ب ــا، س ــح معن ــال صری از انتق

کلیدواژه‌ها
اصل همکاری گرایس، معنای تلویحی، استعاره، ترجمه‌های نهج‌البلاغه.
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1. طرح مسأله

ــع  ــام واق ــورد اهتم ــه م ــه ک ــد، آن‌چ ــان می‌آی ــه می ــان ب ــی زب ــرد عمل ــخن از کارب ــه س ــی ک زمان

ابهام‌گویــی اســت. امــا  می‌شــود، ارائــه مفاهیمــی صریــح و بــه دور از حاشــیه‌پردازی و 

ــوت  ــیده‌گویی و دع ــه پوش ــود را ب ــای خ ــایی کلام، ج ــت و رس ــان، صراح ــی زب ــرد ادب در کارب

از مخاطــب بــه تدبــر و کنــکاش بیشــتر در لایه‌هــای ناپیــدای معانــی می‌دهــد. در همیــن 

ــوان  ــا عن ــدی در دانــش زبان‌شناســی ظهــور نمــوده اســت کــه از آن ب  شــاخه جدی
ً
ــرا راســتا، اخی

»کاربردشناســی« و یــا »منظورشناســی« یــاد می‌شــود. » کاربردشناســی بیشــتر بــا تحلیــل منظــور 

ــه کار  ــه ب ــی ک ــا عبارات ــات ی ــود کلم ــی خ ــا معن ــا ب ــروکار دارد ت ــان س ــراد از پاره‌گفت‌هایش اف

ــز  ــیار حائ ــی بس ــوزه کاربردشناس ــه در ح ــی ک ــی از مباحث ــول، 1393ش، 11(. یک ــد« )ی می‌برن

ــن  ــت. همی ــش‌ور اس ــردی گوی ــش ف ــا و دان ــه نگرش‌ه ــه ب ــه توج ــد، مقول ــوه می‌کن ــت جل اهمی

ــی  ــار از اهمیــت فراوان ــای گفت ــه منظــور کشــف معن ــه بافــت، ب ــا مقول مســاله باعــث می‌شــود ت

برخــوردار باشــد. ایــن نــوع نگــرش بــه مفهــوم کاربردشناســی، حامــل ایــن معنــی اســت کــه ایــن 

 در پــی کشــف معنایــی غیــر قابــل رؤیــت اســت. بــه همیــن دلیــل، از ایــن حــوزه 
ً
دانــش، اصــولا

ــود. ــتفاده می‌ش ــا اس ــان معن ــیده و پنه ــای پوش ــف لایه‌ه ــتای کش در راس

»هــر متــن، چــه گفتــاری و چــه نوشــتاری، حــاوی یــک پیــام اســت. در دوســوی ایــن پیــام، 

پیام‌گــزار و پیام‌گیــر می‌باشــد« )تــودوروف، 1377ش، 111( »نویســنده و گوینــده، پیام‌گــزار 

ــه  ــد و آنچ ــا می‌نویس ــد ی ــزار می‌گوی ــه پیام‌گ ــن آن‌چ ــتند. بی ــر هس ــنونده، پیام‌گی ــده و ش و خوانن

منظــور واقعــی اوســت، همیشــه فاصلــه‌ای هســت. بنابرایــن مفهــوم یــا معنــای واژگانــی و ظاهــری 

 .)Levinson, 1997: 236( »پیــام بــا منظــور یــا معنــای ثانــوی آن همیشــه متفــاوت اســت

معنــای ثانــوی یــا ضمنــی، لایــه‌ای پوشــیده از معنــی اســت کــه بیشــتر در حوزه‌هــای بلاغــی 

ــکار کلام  ــطحی و آش ــه س ــی، در ورای لای ــه معنای ــن جنب ــرد. ای ــرار می‌گی ــه ق ــورد مطالع کلام م

قــرار داشــته و از ســوی متکلــم و یــا صاحــب اثــر در راســتای اقامــه دلیلــی بلاغــی و خــاص خلــق 

ــا کاربســت یکــی از اصــول مهــم و مطــرح  ــه ب ــر آن اســت ک ــش‌رو، ب ــت. پژوهــش پی شــده اس

ــای  ــاری در خطبه‌ه ــی گفت ــای تلویح ــی معن ــل و بررس ــه تحلی ــان، ب ــی زب ــوزه کاربردشناس در ح

ــه  ــه پوشــیده معنایــی را ب ــه و شــیوه‌های انتقــال ایــن لای امیرالمؤمنیــن )ع( در نهج‌البلاغــه پرداخت

زبــان مقصــد مــورد بررســی قــرار دهــد. بدین‌منظــور، بــا کاربســت نظریــه »اصــل همــکاری« کــه 

بــه فیلســوف معاصــر، پــل گرایــس1 تعلــق دارد، بــه شــکلی منســجم، بــه ایــن مهــم می‌پردازیــم. 

1. Paul Grice.
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ــت،  ــد از: کمیّ ــه عبارت‌ان ــت ک ــل اس ــده و اص ــار قاع ــر چه ــی ب ــس مبتن ــکاری گرای ــل هم اص

کیفیــت، تناســب و شــیوه بیــان. ایــن اصــول چهارگانــه بــه مقولــه زیربافــت متــون اشــاره دارد و از 

ــوان  ــت، آن را می‌ت ــده اس ــرح ش ــو مط ــا گفت‌وگ ــه ب ــس در رابط ــکاری گرای ــل هم ــه اص ــا ‌ک آن‌ج

ــام  ــی تم ــه بررس ــا ک ــت. از آن‌ج ــه‌کار بس ــه ب ــای نهج‌البلاغ ــی خطبه‌ه ــل معنی‌شناس در تحلی

ــن  ــی از مهم‌تری ــه یک ــن‌رو ب ــد؛ از ای ــزه نمی‌گنج ــن وجی ــی در ای ــای تلویح ــل معن ــم حام مفاهی

صنایــع بلاغــی موجــد معنــای تلویحــی در کلام امــام )ع( بــا عنــوان اســتعاره خواهیــم پرداخــت و 

در ادامــه شــیوه‌های انتقــال ایــن نــوع از معنــای تلویحــی را در فرآینــد ترجمــه تبییــن خواهیــم نمــود 

ــم: ــر بیابی ــش‌های زی ــرای پرس ــور ب ــخی درخ ــا پاس ــیم ت ــذر می‌کوش ــن رهگ و از ای

1. نقــض اصــل »همــکاری« گرایــس چگونــه در تبییــن معنــای تلویحــی گفتــاری در 

اســت؟ مؤثــر  نهج‌البلاغــه 

2. در ترجمه‌هــای فارســی، از چــه شــیوه‌هایی بــرای برگــردان تعابیــر اســتعاری اســتفاده شــده 

؟ ست ا

3. مترجمــان در مواجهــه بــا برگــردان تعابیــر اســتعاری، بــا چــه چالش‌هایــی مواجــه 

بوده‌انــد؟

ــا پــس  ایــن جســتار کــه منطبــق بــر رویکــرد توصیفــی- تحلیلــی اســت، در پــی آن اســت ت

ــه بررســی مقابلــه‌ای عملکــرد  ــه و تبییــن شــیوه‌های شــناخت معانــی تلویحــی گفتــاری، ب از ارائ

پنــج ترجمــه فارســی نهج‌البلاغــه شــامل ترجمه‌هــای آقایــان دشــتی، شــهیدی، فقیهــی، 

ــر  ــاه براب ــل از پنج ــی حاص ــای تلویح ــال معن ــی و انتق ــال بازیاب ــام در قب ــری و فیض‌الاس جعف

ــه  ــد ک ــخص نمای ــا مش ــردازد ت ــد بپ ــان مقص ــه زب ــه ب ــای نهج‌البلاغ ــتعاره‌های خطبه‌ه ــاد اس نه

ــوده  ــر اســتعاری، از عملکــرد مناســب‌تری برخــوردار ب ــی تعابی کدام‌یــک از مترجمــان در برابریاب

ــا، از نظــر زیبایی‌شناســی ادبــی و مقولــه ادبیّــت متــن نیــز، موفق‌تــر عمــل  و در عیــن انتقــال معن

کــرده اســت.

ـــون  ـــی در کلام، تاکن ـــای ضمن ـــه معن ـــه مقول ـــس ب ـــه گرای ـــکل‌دهی نظری ـــاط و ش ـــه ارتب در زمین

پژوهش‌هـــای پرشـــماری صـــورت گرفتـــه کـــه در ایـــن میـــان می‌تـــوان بـــه مقالـــه »بررســـی 

ـــاس  ـــته غلامعب ـــس« )1391( نوش ـــکاری گرای ـــل هم ـــه اص ـــر پای ـــات ب ـــب آی ـــناختی تناس زبان‌ش

ـــه  ـــه مقول ـــس، ب ـــکاری گرای ـــل هم ـــت اص ـــا کاربس ـــه ب ـــن مقال ـــه در ای ـــود ک ـــاره نم ـــعیدی اش س

تناســـب آیـــات قـــرآن و ردّ تناســـب‌گریزی ظاهـــری آیـــات اشـــاره شـــده اســـت. همچنیـــن 

ـــی  ـــری؛ بررس ـــون خب ـــس در مت ـــکاری گرای ـــل هم ـــوان »اص ـــا عن ـــری ب ـــه دیگ ـــه مقال ـــوان ب می‌ت

ـــود  ـــاره نم ـــکاران، اش ـــی‌زاده و هم ـــیر زابل ـــته اردش ـــابه« )1391( نوش ـــر مش ـــی دو خب ـــی ضمن معان
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ـــوی  ـــاس الگ ـــر اس ـــری ب ـــن خب ـــی دو مت ـــای تلویح ـــای معن ـــه واکاوی مؤلفه‌ه ـــندگان ب ـــه نویس ک

یـــاد شـــده پرداخته‌انـــد. افـــزون بـــر ایـــن پژوهش‌هـــا، می‌تـــوان بـــه پایان‌نامه‌هـــای مرتبـــط 

ـــول  ـــض اص ـــای نق ـــف پیامده ـــه »توصی ـــه، پایان‌نام ـــود. از جمل ـــاره نم ـــز اش ـــوزه نی ـــن ح ـــا ای ب

ـــان« )1392(  ـــی زب ـــدگاه کاربردشناس ـــی‌زبانان از دی ـــه فارس ـــار روزان ـــس در گفت ـــکاری گرای هم

ـــی در  ـــای تلویح ـــکل‌گیری معن ـــیوه‌های ش ـــی ش ـــه بررس ـــه در آن، ب ـــزی ک ـــه هرم ـــم روزب ـــه قل ب

ـــو،  ـــر س ـــت. از دیگ ـــه اس ـــس پرداخت ـــوی گرای ـــر الگ ـــن آن از منظ ـــی و تبیی ـــوی فارس ـــال گفتگ خ

بـــه دلیـــل این‌کـــه بســـیاری از مؤلفه‌هـــای معنـــای تلویحـــی، بـــه مقولـــه اســـتعارات مرتبـــط 

ـــته‌های  ـــر، از بایس ـــان دیگ ـــه زب ـــده ب ـــن پدی ـــای ای ـــال معن ـــیوه‌های انتق ـــناخت ش ـــود و ش می‌ش

فـــنّ ترجمـــه بـــه شـــمار مـــی‌رود، در ایـــن زمینـــه نیـــز پژوهش‌هایـــی صـــورت گرفتـــه اســـت 

از جملـــه مقالـــه »چگونگـــی معادل‌یابـــی اســـتعاره‌های قرآنـــی در فرآینـــد ترجمـــه« )1391( 

ـــورد  ـــی م ـــتعارات قرآن ـــه اس ـــیوه‌های ترجم ـــه در آن ش ـــادمان ک ـــرا ش ـــی و یس ـــا امان ـــته رض نوش

ـــتقل  ـــی مس ـــون پژوهش ـــه، تاکن ـــورت گرفت ـــای ص ـــم پژوهش‌ه ـــت. برغ ـــه اس ـــرار گرفت ـــی ق ارزیاب

در بـــاب بررســـی معانـــی تلویحـــی خطبه‌هـــای نهج‌البلاغـــه بـــا تکیـــه بـــر اصـــل همـــکاری 

ــن  ــی ایـ ــای فارسـ ــتعاری در ترجمه‌هـ ـــی اسـ ـــال معان ــیوه‌های انتق ــی شـ ــس و ارزیابـ گرایـ

خطبه‌هـــا صـــورت نگرفتـــه اســـت.

2. معنای تلویحی و الگوی گرایس

»هنـــر و ادبیـــات، قلمـــرو نشـــانه‌هایی اســـت کـــه بـــا دلالت‌هـــای ضمنـــی خـــود مخاطـــب 

را وادار می‌کننـــد تـــا در کشـــف معانـــی ناگفتـــه و پنهـــان متـــن مشـــارکت نمایـــد. یکـــی از 

بخش‌هـــای اصلـــی زبان‌شناســـی، معنی‌شناســـی اســـت کـــه بـــه مطالعـــه معنـــی واحدهـــای 

ــام  ــه نـ ــری بـ ــترده‌تر و عام‌تـ ــش گسـ ــه دانـ ــتن بـ ــال پیوسـ ــردازد و در حـ ــان می‌پـ ــام زبـ نظـ

نشانه‌شناســـی اســـت. در نشانه‌شناســـی از دلالـــت ســـخن بـــه میـــان می‌آیـــد کـــه بـــه معنـــای 

پیونـــد دادن صـــورت یـــک نشـــانه بـــه معنـــی آن نشـــانه اســـت« )صفـــوی، 1386ش، 18(. 

ـــی  ـــینه‌ای تاریخ ـــان، پیش ـــارات زب ـــان واژگان و عب ـــکار و نه ـــای آش ـــی دلالت‌ه ـــث از بررس بح

دارد کـــه در مطالعـــات ادبـــی- بلاغـــی از آن بـــه عنـــوان علـــم »معانـــی« یـــاد می‌شـــود. در 

ــات متعـــددی  ــای اول و دوم اصطلاحـ ــرای معنـ ــلمان، بـ ــان مسـ ــتا، بلاغت‌پژوهـ همیـــن راسـ

وضـــع کرده‌انـــد ماننـــد معنـــی و معنـــی المعنـــی )جرجانـــی، 2004م، 263(، فائـــده خبـــر و 

لازم فائـــده خبـــر )قزوینـــی، 1424ق، 27(، حکـــم و لازم حکـــم )تفتازانـــی، 1368ش، 42(، 

ــا، 232(. ــی، بی‌تـ ــری )مدرس‌افغانـ ــراض أخـ ــار و أغـ إخبـ
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برخــی نیــز قائــل بــه وجــود دو نــوع معنــا بــا عنــوان معنــای »گفتــار« و معنــای »گوینده« هســتند و 

معتقدنــد کــه »معنــای گفتــار، همــان مفهــوم یــا معنــای ظاهــری پیــام اســت. پیام‌گیــر چنان‌چــه 

معنــای واژگانــی واژه‌هــا را بشناســد و ســاخت دســتوری جمله‌هــا را بفهمــد، می‌توانــد بــه معنــای 

ــا  ــوی ی ــای ثان ــده )معن ــای گوین ــه معن ــیدن ب ــه رس ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــت یاب ــار دس گفت

منظــور( بــه ایــن آســانی نیســت. پیام‌گیــر، بعــد از درک معنــای گفتــار یــا معنــای ظاهــری پیــام، 

تــازه کارش شــروع می‌شــود؛ چــون بایــد از آن‌چــه گفتــه شــده، بــه آن‌چــه منظــور شــده پــی ببــرد« 

.)Levinson, 1997:97(

 
ً
ـــولا ـــه اص ـــود ک ـــرح می‌ش ـــئله مط ـــن مس ـــا، ای ـــاص از معن ـــوع خ ـــن ن ـــناخت ای ـــس از ش پ

ـــای  ـــد لایه‌ه ـــکل می‌توانن ـــه ش ـــه چ ـــه و ب ـــان، چگون ـــوع زب ـــک ن ـــنوندگان ی ـــا ش ـــدگان و ی خوانن

ـــی را 
ّ
پوشـــیده و ضمنـــی واژگان و عبـــارات را تشـــخیص دهنـــد. در ایـــن راســـتا، دو شـــیوه کل

ـــی  ـــی عموم گاه ـــطح آ ـــر س ـــی ب ـــت، مبتن ـــیوه نخس ـــد. ش ـــوّر ش ـــه متص ـــن زمین ـــوان در ای می‌ت

مخاطبـــان اســـت؛ بدین‌گونـــه کـــه بتـــوان ایـــن انتظـــار را از آنـــان داشـــت کـــه بتواننـــد بـــا 

ســـاختارهای نحـــوی- بلاغـــی زبـــان، آشـــنایی کاملـــی داشـــته باشـــند تـــا بتواننـــد لایه‌هـــای 

ـــی  ـــد. طبیع ـــت کنن ـــان را دریاف ـــه زب ـــار گریخت ـــاختارهای هنج ـــل از س ـــی حاص ـــیده معنای پوش

اســـت کـــه تکیـــه بـــر چنیـــن شـــیوه‌ای دور از ذهـــن اســـت؛ چـــرا کـــه مقدمـــات اســـتفاده از 

ـــود  ـــم ب ـــری خواهی ـــیوه دیگ ـــه ش ـــی ب ـــه متک ـــت. در نتیج ـــم نیس ـــان فراه ـــرای مخاطب ـــن روش ب ای

ـــن  ـــه، ای ـــن نظری ـــت. در ای ـــس اس ـــاول گرای ـــه پ ـــوب ب ـــتنباط« منس ـــه »اس ـــر نظری ـــی ب ـــه مبتن ک

مســـئله مـــورد توجـــه قـــرار می‌گیـــرد کـــه ذهـــن مخاطـــب، چگونـــه می‌توانـــد بـــه معنـــای 

ـــه  ـــود را ب ـــور خ ـــراد، منظ ـــه اف ـــه همیش ـــت ک ـــد اس ـــس معتق ـــود. گرای ـــون ش ـــی کلام رهنم ضمن

ـــود  ـــر خ ـــورد نظ ـــم م ـــان مفاهی ـــرای بی ـــی ب ـــد و گاه ـــان نمی‌کنن ـــفاف بی ـــتقیم و ش ـــورت مس ص

ـــی از  ـــت یک ـــن اس ـــد و ممک ـــتفاده می‌کنن ـــض اس ـــوخی و تناق ـــه، ش ـــاری، طعن ـــات گفت از تلویح

ـــکل از  ـــه‌ای متش ـــور، نظری ـــن منظ ـــه همی ـــد. ب ـــرح کن ـــه دروغ مط ـــخنی را ب ـــه، س ـــن مکالم طرفی

ـــه  ـــن اصـــول چهارگان ـــی کـــه در کلام، ای ـــم نمـــود و مدعـــی شـــد کـــه زمان ـــه تنظی قواعـــدی چهارگان

ـــه وی  ـــردد. نظری ـــی می‌گ ـــی ضمن ـــاد معان ـــه ایج ـــر ب ـــرد، منج ـــرار گی ـــی ق
ّ

ـــض و تخط ـــورد نق م

کـــه بـــه اصـــل همـــکاری شـــهرت دارد، چهـــار شـــرط دارد کـــه عبارت‌انـــد از: 

 بــه انــدازه‌ای بگویــد کــه لازم اســت؛ 
ً
الــف- کمیّــت: بــر ایــن اســاس، پیام‌گــزار بایــد دقیقــا

ــه بیشــتر. ــر و ن ــه کم‌ت ن

ب- کیفیــت: طبــق ایــن شــرط، پیام‌گــزار بایــد راســت بگویــد یــا دســت کــم خــود بــه راســت 

بــودن پیــام معتقد باشــد.
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ج- تناســب و ارتبــاط: بــر ایــن اســاس، هــر جــزء از پیــام، بایــد هــم مرتبــط بــا موضــوع پیــام 

و هــم مرتبــط بــا اجــزای دیگــر آن باشــد.

ــم باشــد. پیام‌گــزار 
ّ

د- شــیوه بیــان: بــر اســاس ایــن قاعــده، پیــام بایــد روشــن، واضــح و منظ

و پیام‌گیــر هــر دو تــاش می‌کننــد بیشــترین همــکاری را بــا هــم داشــته باشــند و اصــل همــکاری 

 .)Grice, 1975, 45-46( »را رعایــت کننــد

ــدا  ــی پی ــی وقت ــی ضمن ــس، معن ــر گرای ــد: به‌نظ ــرط می‌گوی ــار ش ــن چه ــن ای ــا در تبیی شمیس

ــر رعایــت نشــود: ــه زی ــد اصــل از اصــول چهارگان می‌شــود کــه یکــی چن

ــی  ــر یک ــذا اگ ــد و ل ــخن می‌گوین ــه س ــر دو صادقان ــی ه ــت(: یعن ــت )کیفی ــل صداق 1- اص

 در اســتعارات و 
ً
دروغ بگویــد، ذهــن طــرف دیگــر متوجــه معنــی ضمنــی می‌شــود؛ مثــا

ــم و  ــخن می‌گویی ــی س  متعادل
ّ

ــد ــا ح ــورد ت ــر م ــت(: در ه ــت )کمّی ــل کفای ــبیهات. 2- اص تش

ــای  ــی، معن ــؤال اله ــواب س ــی در ج ــرت موس ــاب حض ــورد اطن ــذا در م ــم؛ ل ــات می‌دهی اطلاع

ضمنــی لــذت بــردن نهفتــه اســت 3- اصــل ربــط: ســخن بایــد مربــوط بــه موضــوع باشــد؛ مثــا 

ــر  ــد مختص ــخن بای ــان: س ــیوه بی ــا ش ــل روش ی ــد. 4- اص ــی باش ــرض زیبای ــاید غ ــو، ش در حش

ــه  ــن، ذهــن مخاطــب ب ــد پهلــو ســخن گفت ــذا در مــوارد ابهــام و چن و منظــم و روشــن باشــد؛ ل

طــرف اغــراض ثانویــه مــی‌رود. ایــن اصــول چهارگانــه کــم و بیــش همــان اســت کــه قدمــا بــه آن 

ــا، 1384ش، 215(. ــد )شمیس ــر می‌گفتن ــای ظاه مقتض

در ایــن بررســی، بــه شــکل خلاصــه می‌تــوان بــه تلفیــق هــر ســه علــم بلاغــت، یعنــی علــوم 

ــال، بحــث  ــوان مث ــه عن ــی اشــاره نمــود؛ ب ــای ضمن ــه معن ــع در شــکل‌دهی ب ــان و بدی ــی، بی معان

اســتعارات و تشــبیهات کــه از ارکان علــم بیــان هســتند، ناقــض اصــل کیفیــت هســتند. از ســویی 

ــای  ــای دیگــری متفــاوت از معن ــیِ حاصــل از جمــات انشــائی کــه در معن دیگــر، معانــی ضمن

اصلــی خــود بــه‌کار رفته‌انــد و معمــولا دارای معانــی چنــد پهلــو هســتند همچــون اســتفهام، امــر، 

ــورد  ــان م ــیوه بی ــل ش ــد، در اص ــرار می‌گیرن ــرد ق ــورد کارب ــی م ــم معان ــه در عل ــره ک ــی و غی نه

ــت«  ــل »کمیّ ــض اص ــا نق ــاز«، ب ــاب«، »ایج ــون »اطن ــایلی همچ ــد. مس ــرار می‌گیرن ــی ق بررس

زمینه‌ســاز معنــای ضمنــی در کلام می‌شــوند و در نهایــت، مســائلی همچــون »اســلوب حکیــم« 

ــه  ــل مطالع ــاط قاب ــل ارتب ــر اص ــتند، از منظ ــع هس ــم بدی ــاخه‌های عل ــه از ش ــز ک ــو« نی و »حش

ــی در کلام شــد.  ــای ضمن ــوان بسترســاز معن ــن دو صنعــت، می‌ت ــرد ای ــا کارب هســتند و ب

3. استعاره و انتقال معانی تلویحی آن در ترجمه 

ــن،  ــات دروغی ــد، جم ــی بودن ــای ضمن ــن معن ــه متضمّ ــی ک ــس از جملات ــیم‌بندی گرای در تقس
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نقــش برجســته‌ای داشــتند. مجــاز نیــز به دلیــل شــباهت بــه دروغ، از چنیــن خصیصــه‌ای برخوردار 

اســت، بــا ایــن حــال، بیــن مجــاز و دروغ، تفاوت‌هایــی وجــود دارد کــه بــدان اشــاره می‌کنیــم: در 

مجــاز، امــکان تأویــل وجــود دارد؛ امــا کــذب، مبتنــی بــر تأویــل نیســت. مــراد از تأویــل، انتقــال 

ــه معنــای اول، پوشــیده‌تر اســت  ــه معنایــی دیگــر کــه نســبت ب از معنــای ظاهــری لفــظ اســت ب

ــه مانعــه اســت؛ حــال  ــر قرین ــودن مجــاز ب ــی ب ــز مبتن ــل دوم نی ــی، 1412ق، 386(. دلی )جرجان

آن‌کــه در دروغ، قرینــه‌ای وجــود نــدارد )ســکاکی، 1303ش، 373(.

یکــی از چالش‌هــای ترجمــه متــون ادبــی، مقولــه برگردانــدن عبــارات و اصطلاحــات مجــازی 

زبــان مبــدأ، بــه زبــان مقصــد اســت. در ایــن بیــن، رویکــرد مســامحه‌آمیز بــا چنیــن مقولــه‌ای، نــه 

تنهــا از ارزش ادبــی یــک متــن می‌کاهــد؛ بلکــه متــن ترجمــه شــده، بــا دور شــدن از اصــل تعــادل، 

ــه  ــادی می‌کاهــد. از آن‌جایی‌کــه آرای ــا حــد بســیار زی ــر مخاطــب ت ــزان تأثیرگــذاری خــود ب از می

اســتعاره بــه عنــوان یکــی از اقســام مجــاز، نقــش بی‌بدیلــی در ســخنان حضــرت علــی )ع( ایفــا 

نمــوده، در ادامــه بــه تبییــن معنــای ضمنــی حاصــل از کاربــرد ایــن آرایــه و شــیوه‌های انتقــال آن 

در نمونه‌هایــی از خطبه‌هــای نهج‌البلاغــه می‌پردازیــم:

ورِهِمْ 
ُ

 فــی صُد
َ

خ ــرَّ
َ
 وَف

َ
بَــاض

َ
 ف

ً
ــرَاکا

ْ
ش

َ
ــهُ أ

َ
هُــمْ ل

َ
ذ

َ
خ

َّ
 وَات

ً
کا

َ
مْرِهِــمْ مِــا

َ
 لا

َ
ان

َ
ــیط

َّ
وا الش

ُ
ــذ

َ
خ

َّ
3-1. ات

)7 )خطبه

ـــی  ـــیطان و چگونگ ـــروان ش ـــره پی ـــیم چه ـــرت )ع( در ترس ـــخنان حض ـــی از س ـــوق، بخش ـــارت ف عب

نفـــوذ شـــیطان در دل‌هـــای آنـــان اســـت کـــه بـــا تصویـــری بلاغـــی و زیبـــا، معانـــی انتزاعـــی 

ـــای  ـــارت، واژه‌ه ـــن عب ـــت. در ای ـــده اس ـــان ش ـــوس بی ـــکلی محس ـــه ش ـــام )ع(، ب ـــر ام ـــورد نظ م

« جـــزء واژگان اســـتعاری محســـوب می‌شـــود کـــه خـــود یکـــی از اجـــزاء 
َ

« و »فـــرّخ
َ

»بـــاض

ـــورت  ـــن ص ـــت؛ بدی ـــه اس ـــه تبعی ـــوع تصریحی ـــتعاره از ن ـــا اس ـــت. در این‌ج ـــی اس ـــی ضمن معان

ـــدن  ـــذاری و پروران ـــه تخم‌گ ـــش، ب ـــای پیروان ـــیطان در دل‌ه ـــدگاری ش ـــودن و مان ـــه نم ـــه وسوس ک

ـــده و مســـتعارمنه  ـــه« حـــذف گردی ـــظ مســـتعارله »وسوس ـــت و ســـپس، لف جوجـــه تشـــبیه شـــده اس

 وَ 
َ

»بـــاض و فـــرّخ« ذکـــر شـــده اســـت. ابن‌ابـــی الحدیـــد نیـــز در این‌بـــاره می‌گویـــد: »بَـــاض

نَّ 
َ
ـــم لِ یهِ

َ
ـــه عَل ـــهِ وَ اِقامَتُ  مَکثِ

ُ
ـــول

ُ
ـــرَادُه ط ـــوَاءِ وَ مُ لإغ

َ
ـــه وَ ا ـــتَعَارَه لِلوَسوَسَ ـــم، اِس ورِهِ

ُ
ـــی صُد  فِ

َ
خ ـــرَّ

َ
ف

ـــد،  ـــی الحدی نُه« )ابن‌اب
َ
ـــک ـــه وَ مَس نُ

َ
ـــیَ وَط ـــی هِ تِ

ّ
ل
َ
ـــاشِ ا

َ
ـــی اِلأعش  فِ

َّ
 إِل

ُ
ـــرَخ ـــضُ وَ یَف یَبِی

َ
ـــرَ ل ائِ

َ
لط

َ
ا

1337ش، 1: 228(.

 بــر ایــن اســاس، ابتــدا ترجمه‌هــای فارســی ایــن عبــارت را از نظــر می‌گذرانیــم تــا شــیوه‌های 

ترجمــه ایــن نــوع اســتعاره در ایــن عبــارت را مــورد ارزیابــی قــرار دهیم:
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جعفــری: شــیطان را تکیــه‏گاه شــئون زندگــى خــود قــرار دادنــد و شــیطان ‏هــم آنــان را در پلیــدى 

ــذارد و  ــم گ ــان تخ ــینه‏هاى آن ــد در درون ‏س ــود پلی ــن موج ــود. ای ــود نم ــرکاى خ ــى ش و فریبندگ

ــه درآورد. جوج

ــرار داد و در  ــود ق ــا را دام خ ــز آن‌ه ــیطان نی ــد و ش ــود گرفتن ــار کار خ ــیطان را معی ــتی: ش دش

ــرورش داد. ــان پ ــود را در دامان‌ش ــاى خ ــذارد و جوجه‌ه ــم گ ــان تخ ــاى آن دل‌ه

ــای  ــان ج ــت در سینه‌هاش ــا باف ــان دام‌ه ــد و او از آن ــود گرفتن ــتوانه خ ــیطان را پش ــهیدی: ش ش

گرفــت.

فقیهــی: آن‌هــا بــرای کارهــا و اعمــال خــود، شــیطان را مــاک و قاعــده قــرار دادنــد و شــیطان، 

آن‌هــا را شــریک خــود )یــا آن‌هــا را دام و آلــت دســت خــود بــرای گمراهــی مــردم( قــرار داد. آن‌گاه 

در ســینه‌های ایشــان تخــم گذاشــت و جوجــه بــرآورد.

ــرای  ــان را )ب ــد و شــیطان هــم آن ــه شــیطان اعتمــاد کردن فیض‌الاســام: ایشــان در کارشــان ب

ــان تخــم کــرد و جوجــه  ضلالــت و گمراهــی دیگــران( شــریک و دام قــرار داد و پــس در ســینه آن

گذاشــت.

ــه  ــت« ک ــل »کیفیّ ــض اص ــد، نق ــاره ش ــدان اش ــس ب ــه گرای ــی نظری ــه در بررس ــه ک همان‌گون

مبیّــن راســتی و صداقــت کلام اســت، موجــب خلــق معنــای ضمنــی در کلام شــده و بــا گرایــش 

ــن  ــی یافت ــب کلام در پ ــع، مخاط ــاف واق ــاخصه‌های خ ــی از ش ــوی یک ــمت و س ــه س کلام ب

دلیــل انتخــاب چنیــن رویکــردی از ســوی گوینــده خواهــد بــود. اســتعاره نیــز کــه جزئــی از مجــاز 

محســوب می‌شــود، بــا ایــن رویکــرد کــه در پــی هدفــی خــاص از ســوی متکلــم، بدیــن شــکل 

ــت،  ــته اس ــان داش ــود نه ــن خ ــی« در بط ــه »حقیق ــازی« و ن ــای »مج ــت و معن ــده اس ــق ش خل

ــمار  ــه ش ــرت )ع( ب ــن کلام حض ــی در ای ــای ضمن ــای معن ــی از مؤلفه‌ه ــوان یک ــه عن ــد ب می‌توان

 اســناد »بــاض« و »فــرخ« بــا شــیطان بــه معنــای ضمنــی و مجــازی آن اشــاره 
ً
آیــد؛ چراکــه اصــولا

دارد.

پیــش از ورود بــه بــه تحلیــل شــیوه‌های ترجمــه اســتعاره، ذکــر ایــن مســئله بی‌فائــده نیســت 

ــه معنــای  ــه ایــن هســتند کــه جمــع واژه »شِــرک« ب ــل ب کــه در مــورد واژه »أشــراک«، برخــی قائ

ــه واژه  ــاند ک ــوم را می‌رس ــن مفه ــت کلام، ای ــه باف ــد ک ــز معتقدن ــی نی ــت و برخ ــریکان« اس »ش

ــرَک« بــه معنــای »دام‌هــا« می‌باشــد. ایــن مســئله در ترجمه‌هــا نیــز وارد شــده 
َ

مزبــور، جمــع »ش

ــه  ــد. ب ــاب کرده‌ان ــادل را انتخ ــن دو مع ــی از ای ــا یک ــر دو و ی ــی ه ــال؛ برخ ــوان مث ــه عن ــت. ب اس

ــاض«  ــال »ب ــن افع ــیطان و همچنی ــه ش ــه وسوس ــه ب ــا توج ــا« ب ــادل »دام‌ه ــه مع ــد ک ــر می‌رس نظ

و »فــرّخ« صحیح‌تــر باشــد. در بررســی ترجمه‌هــای فــوق، شــاهد ایــن هســتیم کــه همــه 
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ــده  ــه در بردارن ــرّخ« ک ــاض« و »ف ــال »ب ــه افع ــرای ترجم ــهیدی، ب ــه ش ــز ترجم ــا به‌ج ترجمه‌ه

اســتعاره هســتند، از روش »ترجمــه تحت‌اللفظــی اســتعاره« اســتفاده نموده‌انــد. ایــن روش کــه بــه 

شــیوه »بازتولیــد اســتعاره در زبــان مقصــد« نیــز شــناخته شــده اســت، جــزء یکــی از پربســامدترین 

ــرد  ــل، در ترجمــه شــهیدی، شــاهد کارب ــه شــمار مــی‌رود. در مقاب شــیوه‌های ترجمــه اســتعاره ب

شــیوه »ترجمــه اســتعاره بــه معنــای آن« هســتیم کــه بــه بیانــی ســاده‌تر می‌تــوان گفــت شــهیدی، 

ــم  ــه چش ــا ب ــه در این‌ج ــری ک ــئله دیگ ــت. مس ــوده اس ــتفاده نم ــی« اس ــه معنای از روش »ترجم

می‌خــورد، وجــود کنایــه در همیــن جملــه اســت. طبیعــی اســت کــه بــرای ترجمــه عبــارات کنایــی 

نیــز از خــط مشــی مســتقل و شــفافی اســتفاده می‌شــود. بــه همیــن منظــور، مترجــم می‌بایســت 

ــی  ــی کلام ــای ادب ــت: زیبایی‌ه ــا نخس ــد ت ــت یاب ــیوه‌ای دس ــه ش ــی، ب ــن عبارات ــه چنی در ترجم

ــن  ــه بهتری ــه ب ــود ک ــه نم ــه‌ای ارائ ــوان ترجم ــود و دوم: بت ــظ ش ــت، حف ــتعاره اس ــاوی اس ــه ح ک

ــه  ــیوه »ترجم ــوان از ش ــتا، می‌ت ــن راس ــد. در ای ــال می‌ده ــه را انتق ــی جمل ــن کنای ــکل، مضامی ش

ــود.  ــتفاده نم ــیری« اس ــای تفس ــراه افزوده‌ه ــه هم ــتعاره ب ــی اس تحت‌اللفظ

ترجمــه پیشــنهادی: آنــان شــیطان را معیــار و مــاک امــور خــود قــرار دادنــد و شــیطان نیــز از 

آنــان بــه عنــوان دام اســتفاده نمــود و در وجــود آنــان تخــم و جوجــه نهــاد )در وجودشــان رخنــه و 

در آن جــای گرفــت(.

 )خطبه 12(
ُ

یمَان
ْ
وَى بِهِمُ الا

ْ
 ویق

ُ
مَان  بِهِمُ الزَّ

ُ
3-2. سَیرْعُف

عبــارت فــوق، فــرازی از ســخنان امیرالمؤمنیــن )ع( پــس از پیــروزی مســلمین در جنــگ جمــل 

اســت کــه در ایــن خطبــه، آن حضــرت )ع( بــه ایــن مطلــب اشــاره می‌فرماینــد کــه کســانی نیــز 

کــه در ایــن پیــروزی ســهمی نداشــته‌اند؛ امــا بــا مســلمین، هم‌عقیــده بــوده و دوســتی داشــته‌اند، 

ــرادی  ــن اف ــف چنی ــز در وص ــوق نی ــارت ف ــوند. عب ــد می‌ش ــاد بهره‌من ــن جه ــواب ای ــت و ث از برک

ــتابند.  ــام می‌ش ــاری اس ــه ی ــود، ب ــاد خ ــن اعتق ــا همی ــوند و ب ــد می‌ش ــده متول ــه در آین ــت ک اس

ــه اســت. در  ــه‌کار رفت ــه مجــاز ب ــی اســت کــه به‌گون «، از واژگان
ُ

ــیرْعُف ــارت، واژه »سَ ــن عب در ای

: دَمٌ یســبِقُ 
ُ

مَــه وَ الرُعــاف
َّ

د
َ

ق
َ
ه و ت

َ
: سَــبَق

ً
 رَعفــا

ُ
 یرعَــف

َ
تعریــف ایــن واژه چنیــن آمــده اســت: »رَعَــف

ــور، 1363ش، 267(.  ــفِ« )ابن‌منظ ن
َ
ــن الأ مِ

 بهــم الزمــانُ بــه معنــای ایــن 
ُ

خوئــی نیــز در شــرح ایــن عبــارت می‌گویــد: »عبــارت یرعُــف

ــی  ــون از بین ــه خ ــه ک ــی‌آورد؛ همان‌گون ــود م ــارج و به‌وج ــدم خ ــان را از ع ــه روزگار، آن ــت ک اس

ــه اســت:  ــه‌کار رفت ــه ب ــز بدین‌گون ــن شــعر نی ــن واژه در ای ــه ســرعت خــارج می‌شــود. ای انســان ب
ً
ریبا

َ
ه ض

َ
 النِسَاءُ ل

ُ
لِد

َ
 الزَمَانَ بِمِثلِ عَمروٍ                 وَ لا ت

َ
وَ مَا رَعَف
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ــون او را  ــز همچ ــان نی ــت و زن ــاورده اس ــا نی ــال به‌دنی ــا به‌ح ــرو را ت ــون عم ــی همچ روزگار، کس

نزاییده‌انــد.

ــانُ« به‌معنــای ایــن اســت کــه روزگار، آنــان را از عــدم  مَ  بِهِــمُ الزَّ
ُ

بنابرایــن عبــارت »سَــیرْعُف

ــرد اســتعاره  ــز در مــورد کارب ــم نی ــه هســتی مــی‌آورد )هاشــمی‌خوئی، 1358، 3: 183(. ابن‌میث ب

در این‌جــا چنیــن می‌گویــد: »امــام)ع( لفــظ رُعــاف را کــه بــه معنــای خونــی اســت کــه از بینــی 

انســان خــارج می‌شــود بــرای وجــود یافتــن آن‌هــا اســتعاره آورده و زمــان را بــه انســان تشــبیه کــرده 

اســت و بــه ایــن دلیــل وجــود آن‌هــا را بــه زمــان نســبت داده اســت کــه زمــان از وســایل مهیایــی 

ــم، 1375ش، 1: 288(.  ــرد« )ابن‌میث ــا را می‌پذی ــود آن‌ه ــه وج ــت ک اس

ــوان  ــه عن ــی« ب ــور ناگهان ــظ »ظه ــه لف ــم ک ــتعاره، درمی‌یابی ــن اس ــر ای ــی دقیق‌ت ــا بررس ب

ــت و  ــده اس ــر ش ــه« ذک ــتعار من ــوان »مس ــه عن ــف« ب ــذف، و واژه »یرع ــتعارله، در کلام ح مس

ــه شــده از ایــن عبــارت و  ــد. در ادامــه ترجمه‌هــای ارائ ــه را پدیــد آورده‌ان ــه تبعی اســتعاره تصریحی

شــیوه‌های خــاصّ ترجمــه اســتعاره در ایــن ترجمه‌هــا را از نظــر می‌گذرانیــم:

جعفــری: زمــان آنــان را ناگهــان و ب‏ىاختیــار بیــرون مــ‏ىآورد و ایمــان بــه وســیله آنــان تقویــت 

م‏ىگــردد.

دشتی: به زودى متوّلد م‌ىشوند، و دین و ایمان به وسیله آنان تقویت م‌ىگردد.

شــهیدی: مردمــی کــه گــردش روزگار ناپیوســان آنــان را روی کار آورد و ایمــان بدان‌هــا 

ــود. ــد ش نیرومن

فقیهــی: دیــری نخواهیــد پائیــد کــه روزگار، بی‌آنکــه پیش‌بینــی شــود، آنــان را بیــرون خواهــد 

آورد و ایمــان بــه وســیله ایشــان نیرومنــد خواهد شــد.

فیض‌الاســام: زود اســت کــه روزگار ایشــان‌را ماننــد خونــی کــه از بینــی انســان ناگهــان بیــرون 

آیــد بــه وجــود آورده ظاهــر گردانــد و به‌ســبب )خدمــات و ترویــج( ایشــان ایمــان قــوت گیــرد.

ــتفاده  ــیرعف« اس ــود، از واژه »س ــه در کلام خ ــور مبالغ ــام )ع( به‌منظ ــز ام ــارت نی ــن عب در ای

نمــوده اســت و بــا نســبت دادن آن بــه »زمــان«، عــاوه بــر ایجــاد صنعــت »تشــخیص«، از دو واژه 

ــا چنیــن عبارتــی  ت ســرعت ظهــور را ب
ّ

ــا شــد ــه شــکل اســتعاری بهــره جســته اســت ت ــور ب مزب

ــا  ــه مخاطــب بنمایانــد. کاربــرد چنیــن صنایــع بلاغــی همچــون »تشــخیص« و »اســتعاره« و ی ب

ــی از اصــل »کیفیّــت« گرایــس هســتند کــه بسترســاز خلــق 
ّ

»تشــبیه«، همگــی از مؤلفه‌هــای تخط

ــده‌اند. ــی در کلام ش ــای ضمن معن

در واکاوی پنــج ترجمــه فــوق، ایــن حقیقــت آشــکار می‌شــود کــه ســه شــیوه متفــاوت بــرای 

ترجمــه عبــارت مزبــور از ســوی مترجمــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. در ترجمــه دشــتی، 
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از شــیوه »حــذف اســتعاره و عــدم ترجمــه آن« اســتفاده شــده اســت کــه در ایــن روش، ارزش‌هــای 

ــل  ــیوه »تبدی ــتفاده از ش ــیوه دوم، اس ــود. ش ــاظ نمی‌ش ــه لح ــدأ در ترجم ــان مب ــن زب ــی مت بلاغ

اســتعاره بــه تشــبیه« اســت کــه در ترجمــه فیض‌الاســام مــورد کاربــرد قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن 

ــه صنعــت تشــبیه  ــز، دو ویژگــی خــاص دارد. نخســت این‌کــه اســتعاره، جــای خــود را ب روش نی

می‌دهــد. دوم این‌کــه در ترجمه‌هــای تحت‌اللفظــی، ایــن روش موجــب وضــوح و شــفافیت 

ــن حــال، از  ــا ای ــزوده می‌شــود. ب ــر حجــم ترجمــه کمــی اف ــد ب ــه می‌گــردد؛ هرچن مفهــوم جمل

زیبایــی و ارزش بلاغــی زبــان مبــدأ، در ایــن روش کاســته می‌شــود امــا از میــان نمــی‌رود. شــیوه 

ســوم کــه مــورد کاربــرد ســه ترجمــه دیگــر قــرار گرفتــه اســت، شــیوه »ترجمــه اســتعاره بــه معنــای 

آن« اســت کــه در ایــن روش، نگــرش مترجمــان بیشــتر بــه ســمت اصــل خواننده‌محــور بــودن و 

یــا مقصدمــداری اســت و همیــن امــر موجــب شــده اســت تــا رعایــت مقاصــد بلاغــی کلام زبــان 

مبــدأ، در درجــه‌ای پــس از رســایی و قابــل فهــم بــودن کلام قــرار بگیــرد. ناگفتــه نمانــد کــه در ایــن 

ــرای ایجــاد تعــادل بیــن ترجمــه کنایــی و اســتعاری،  ــه دلیــل داشــتن مفهــوم کنایــی، ب عبــارت ب

بهتریــن روش، ترجمــه معنایــی اســت. بــه همیــن دلیــل می‌تــوان شــیوه کاربــردی مزبــور را نســبت 

بــه ســایر روش‌هــا مــورد ارجحیــت قــرار داد. 

ــان  ــی‌آورد و ایم ــا م ــه دنی ــکار و ب ــان را آش ــه‌زودی آن ــه ب ــادر( زمان ــنهادی: )م ــه پیش ترجم

ــد. ــد ش ــتحکم خواه ــان مس ــیله ایش به‌وس

هَا )خطبه 25(
ُ

بْسُط
َ
هَا وَأ

ُ
بِض

ْ
ه، أق

َ
 الکوف

َّ
3-3. مَا هِی إِلا

ــه ایشــان اطــاع داده می‌شــود  ــه ب ــی ک ــام )ع( اســت زمان ــوق، بخشــی از فرمایشــات ام ــراز ف ف

کــه اصحــاب معاویــه، بــر بــاد اســامی ســیطره یافته‌انــد و حتــی یمــن نیــز کــه تــا پیــش از ایــن 

جــزء قلمــرو خلافــت امیرالمؤمنیــن بــوده اســت، بــه تصــرف بُســربن‌أبی أرطــاه )فرمانــده لشــکر 

ــاران  ــی بســیاری، ضمــن نکوهــش ی ــا ناراحت ــه ایشــان، ب ــن خطب ــه( درآمــده اســت. در ای معاوی

ــع  ــوق، مطل ــارت ف ــردازد. عب ــان می‌پ ــه و کوفی ــن کوف ــه نفری ــکار، ب ــرار از پی ــل ف ــه دلی ــود ب خ

ــا و مفهومــی کنایــی برخــوردار اســت، در  ــر این‌کــه از معن ســخنرانی ایشــان اســت کــه عــاوه ب

ــری  ــوم و تصوی ــده مفه ــود آورن ــه به‌وج ــت ک ــط« اس ــض« و »أبس ــود دارای دو واژه »أقب ــن خ بط

اســتعاری هســتند. »فعــل اقبضهــا وابســطها بــه صــورت کنایــه و اســتعاره بــرای انــواع تصرفــی کــه 

حضــرت بخواهــد در کوفــه انجــام دهــد آورده شــده‌اند. بدیــن معنــا کــه کوفــه و هــر گونــه تصرفــی 

کــه بخواهــم در آن انجــام دهــم و دگرگونــی بــه وجــود آورم، بــه نســبت ســرزمین‌هایی کــه دشــمن 

ــه تصــرف  ــی ب ــز اســت، پــس چــه امیدواری ــر و ناچی ــه تصــرف درآورده، حقی اشــغال کــرده، و ب
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ــم؟«  ــه‌ای می‌رس ــه نتیج ــه چ ــر آن، ب ــت در براب ــمن و مقاوم ــع دش ــت؟ و در رف ــه اس ــن در کوف م

)ابن‌میثــم، 1375ش، 2: 19(. 

ــن دو واژه ذکــر  ــن دو واژه، وجوهــی را در شــرح خــود از ای ــا مَجــاز دانســتن ای ــز ب ــی نی خوئ

هَا بــه معنــای دخــل و تصــرف در 
ُ

بْسُــط
َ
هَــا وَأ

ُ
بِض

ْ
ــه، أق

َ
 الکوف

َّ
کــرده و می‌گویــد: »عبــارت مَــا هِــی إِلا

کوفــه آمــده اســت؛ همچنان‌کــه انســان بــا بســتن و گشــودن پیراهــن خــود، در آن تصــرف می‌کنــد. 

ــودن  ــی‌ارزش ب ــا ب ــدان معناســت کــه ب ــن ب ــر اســت و ای مقــام القــای ایــن کلام، در حــوزه تحقی

شــهر کوفــه، دخــل و تصــرف در آن بــرای مــن اهمیتــی نــدارد. احتمــال دوم ایــن اســت کــه منظــور 

ــه شــکل کامــل از  ــم ب ــل نفــاق اصحــاب خــود، نمی‌توان ــه دلی ــن اســت کــه ب ــه، ای ــن جمل از ای

ــاز  ــط آن‌را ب ــد، فق ــی را بپوش ــد پیراهن ــه نمی‌توان ــی ک ــون کس ــوم و همچ ــد ش ــهر بهره‌من ــن ش ای

ــز ایــن اســت کــه منظــور  ــم بپوشــم«. احتمــال ســوم نی ــاره جمــع می‌کنــم »نمی‌توان کــرده و دوب

از »بســط«، فرســتادن یــاران خــود بــرای جهــاد، در هنگامــی کــه مطیــع ایشــان هســتند و مــراد از 

)قبــض( اکتفــا نمــودن آن حضــرت )ع( بــه کنتــرل اصحــاب خــود در زمــان مخالفــت‌ورزی آنــان 

ــمی‌خوئی، 1358ش، 2: 356(. ــت« )هاش اس

به‌هــر صــورت، در ایــن گفتــار امــام، شــاهد عبــارت کنایــی- اســتعاری هســتیم کــه بیشــترین 

معنایــی را کــه می‌تــوان از ایــن عبــارت اســتخراج نمــود، همــان معــادل »دخــل و تصــرف« اســت 

کــه ابن‌میثــم و خوئــی بــدان پرداخته‌انــد. بــر ایــن اســاس، دخــل و تصــرف در ایــن حــوزه تحــت 

ســیطره، بــه بســتن و گشــودن هــر چیــزی تشــبیه شــده اســت و وجــه مشــابهت، داشــتن اختیــار 

در جهــت هرگونــه تغییــر در یــک امــر می‌باشــد. ســپس بــا حــذف مشــبه »مســتعار لــه« و ذکــر 

ــود و  ــن خ ــه در بط ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــه ش ــه تبعی ــتعاره تصریحی ــه«، اس ــتعار من ــبه‌به »مس مش

فراتــر از معنــای ظاهــری خــود، معنایــی پوشــیده و ضمنــی قــرار دارد. یکــی از نکاتــی کــه در مــورد 

ــن  ــه چنی ــت ک ــن اس ــود، ای ــده می‌ش ــرت )ع( دی ــات حض ــه در فرمایش ــه تبعی ــتعاره تصریحی اس

عباراتــی، در بیشــتر مــوارد همچــون شــواهد پیشــین، از مفهومــی کنایــی نیــز برخــوردار هســتند؛ 

ــزای  ــایر اج ــا س ــود ب ــی خ ــد، در توال ــه‌کار رفته‌ان ــتعاره ب ــام اس ــه در مق ــی ک ــه افعال ــه ک بدین‌گون

کلام، معنــا و مفهومــی کنایه‌آمیــز را شــکل می‌دهنــد کــه ایــن مســئله، ضمنــی بــودن معنــای کلام 

ــرار می‌دهــد. ــد ق ــز مــورد تأیی را نی

جعفــری: بــراى مــن جــز کوفــه نیســت کــه در ســلطه مــن قــرار گرفتــه، قبــض و بســط آن را در 

اختیــار دارم.

ــا  ــه آن را بگشــایم ی ــده اســت، ک ــى نمان ــه در دســت مــن باق ــون جــز شــهر کوف دشــتی: اکن

ــدم. ببن
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شهیدی: جز کوفه که کار بست و گشاد آن با من است، برای من نمانده.

فقیهی: تنها کوفه برای من باقی مانده که آن را جمع می‌کنم و پهن می‌کنم.

فیض‌الاســام: نیســت در تصــرف مــن مگــر کوفــه کــه اختیــار و قبــض و بســط آن در دســت 

مــن اســت.

در بررســی ترجمه‌هــای فــوق، می‌بینیــم کــه رویکــرد مبــدا محــوری از ســوی مترجمــان 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در همیــن راســتا، هــر پنــج ترجمــه بــا انتخــاب شــیوه »ترجمــه 

ــیده‌گویی  ــدأ و پوش ــان مب ــی زب ــاخصه‌های ادب ــکاس ش ــعی در انع ــتعاره«، س ــی اس تحت‌اللفظ

ــن  ــه »در ای ــت ک ــن اس ــن روش ای ــاب ای ــای انتخ ــته‌اند. از مزای ــد داش ــان مقص ــبی آن در زب نس

روش مترجــم می‌کوشــد از هرگونــه افزایــش و یــا کاهــش در ترجمــه احتــراز کنــد تــا بتوانــد ســبک 

و شــیوه بیــان نویســنده را حفــظ نمــوده و تأثیــری کــم و بیــش نظیــر آن‌چــه کــه نویســنده مبــدأ در 

ــیوه  ــن ش ــزد. در ای ــد برانگی ــن مقص ــده مت ــت، در خوانن ــود آورده اس ــدأ به‌وج ــن مب ــده مت خوانن

ــزاد، 1387ش، 28(.  ــوند« )فرح ــظ می‌ش  حف
ً
ــا ــز عین ــدأ نی ــن مب ــی مت ــر فرهنگ ــه، عناص ترجم

بــا وجــود ایــن مســئله، اگــر بخواهیــم از منظــر معنــای کنایــی در ایــن عبــارت، جملــه مزبــور 

را مــورد معادل‌یابــی قــرار دهیــم، ترجمــه تحت‌اللفظــی، بــه عنــوان آخریــن روش و شــیوه 

ــا  ــد ب ــم بخواه ــه مترج ــه، چنانچ ــود و در نتیج ــوب می‌ش ــم محس ــش روی مترج ــردی پی کارب

رویکــرد مقصدگــرا بــه ترجمــه بپــردازد، شــیوه »ترجمــه معنایــی«، هــم در حــوزه ترجمــه اســتعاره 

ــود. ــد ب ــر خواه ــیوه‌ها کارآمدت ــایر ش ــه س ــبت ب ــه، نس ــه کنای ــه ترجم ــم در زمین و ه

ــل و  ــا در آن دخ ــت ت ــده اس ــی مان ــن( باق ــیطره م ــت س ــه )تح ــا کوف ــنهادی: تنه ــه پیش ترجم

ــم. تصــرّف کن

یاءَ )خطبه 4(
ْ
مْتُمُ العل سَنَّ

َ
مَاءِ، وَت

ْ
ل

َّ
یتُمْ فی الظ

َ
3-4. بِنَا اهْتَد

یکــی از موضوعاتــی کــه همــواره در کلام حضــرت )ع( مــورد اشــاره واقــع شــده اســت، تصریــح 

بــه ایــن واقعیــت اســت کــه مــردم در زمــان جاهلیــت، در تاریکــی نادانــی و گمراهــی ســرگردان 

ــه روشــنایی هدایــت، رهنمــون  ــر اکــرم )ص( و اهــل بیــت ایشــان )ع( ب ــه برکــت پیامب ــوده و ب ب

شــدند. فــراز فــوق نیــز بــا تصویرپــردازی بلاغــی و هنــری از ســوی آن حضــرت )ع(، بــه همیــن 

موضــوع اشــاره دارد. در ایــن عبــارت کــه از دو جــزء تشــکیل شــده اســت، کاربــرد اســتعاره، عــاوه 

ــدان  ــه ب ــت ک ــده اس ــن کلام ش ــیده در ای ــی و پوش ــی ضمن ــق معان ــث خل ــن، باع ــی مت ــر زیبای ب

اشــاره می‌کنیــم. واژه اســتعاری نخســت، کلمــه »ظلمــاء« اســت کــه در تعریــف آن چنیــن آمــده 

ــور،  ــه« )ابن‌منظ مَ
َ
ــاءُ أی مَظل لمَ

َ
ــه ظ

َ
یل

َ
 ل

ُ
ــال یق

َ
ــا ف  بِه

َ
ــف ــا وُصِ م ــه و رُبَّ مَ

َ
ل

َ
ــاءِ: الظ مَ

ْ
ل

َّ
ــت: »الظ اس
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ــه  ــه گفت ــراء( ب ــر وزن )صح ــاء( ب ــه: »)ظلم ــت ک ــده اس ــه ش ــن گفت 1363ش، 321(. همچنی

بعضــی از محققــان، بــه معنــای تاریکــی آغــاز شــب اســت یــا بــه تعبیــر دیگــر، تاریکــی بعــد از 

نــور، برخــاف ظلمــت کــه مفهومــی عــام دارد و بــه‌کار گرفتــن ایــن واژه در کلام آن حضــرت )ع( 

شــاید اشــاره بــه ایــن نکتــه باشــد کــه دوران جاهلیــت عــرب در واقــع، در تاریکــی بعــد از نــور، 

ــورت،  ــر ص ــکارم، 1390ش، 1: 388(. در ه ــود« )م ــین ب ــزم پیش ــای اولوالع ــوت انبی ــی دع یعن

ــای  ــر معن ــل ب ــن دلی ــد و ای ــوض آن می‌افزای ــر غم ــن واژه در کلام، ب ــری ای ــای ظاه ــرد معن کارب

اســتعاری آن اســت. در ایــن جملــه، گمراهــی و جهــل و فســاد، تشــبیه بــه تاریکــی شــده اســت و 

ســپس بــا حــذف مســتعارله »مشــبه« و ذکــر مســتعارمنه »مشــبه‌به«، اســتعاره تصریحیــه اصلیــه 

ــه  ــت ک ــی اس ــی ضمن ــز دارای معنای ــنّمتم« نی ــه دوم، واژه »تس ــا در جمل ــت. ام ــده اس ــق ش خل

هماننــد شــواهد پیشــین، به‌شــکل اســتعاری مــورد کاربــرد قــرار گرفتــه اســت. پیــش از ورود بــه 

تبییــن نــوع تصویــر اســتعاری در ایــن فعــل، ضــروری می‌نمایــد تــا بــه شــرح لغــوی و اصطلاحــی 

مَ  ــنَّ ــاه. وَ سَ ع
َ
ی أ

َ
ــئٍ أ

َ
 ش

ِّ
ل

َ
ــنَامُ ک ــا وَ سَ هرِهَ

َ
ــی ظ

َ
ــه: أعل

َ
ــرِ وَ النَاق ــنامُ البَعی ــنَم: سَ ــم. »سَ آن بپردازی

ــور، 1363: 287(.  مَه« )ابن‌منظ ــنَّ سَ
َ
ــد ت

َ
ق

َ
: ف

ً
ــیئا

َ
ــا ش ــئٍ عَ

َ
 ش

َّ
ل

ُ
ــاهُ وَ ک مَه: ع ــنَّ سَ

َ
ــئَ وَ ت

َ
الش

بــر ایــن اســاس، ریشــه ایــن فعــل، برگرفتــه از )ســنم( بــه معنــای کوهــان شــتر اســت کــه از آن 

فعــل ســاخته شــده اســت و از آن‌جــا کــه کوهــان شــتر، دلالــت بــر بلنــدی دارد، ایــن فعــل نیــز 

ــراد از  ــد: »م ــاره می‌گوی ــم در این‌ب ــه ابن‌میث ــد. چنان‌ک ــت می‌کن ــزی دلال ــن از چی ــالا رفت ــر ب ب

ــن هدایــت و شــرافت اســام، ارزش شــما  ــن اســت کــه به‌وســیله ای ــاءَ ای ی
ْ
مْتُمُ العل ــنَّ سَ

َ
ــه وَت جمل

بــالا رفــت و نامتــان عظمــت یافــت و چــون امــام )ع(، صفــت ســنام را بــا عنایــت بــه ناقــه بــرای 

ــا ذکــر »تســنّم« آن را اســتعاره ترشــیحیّه کــرده اســت.  ــن‌رو ب ــا( اســتعاره آورده اســت؛ از ای )علی

ــت«  ــردم اس ــأن م ــدی ش ــه از بلن ــان و کنای ــر کوه ــدن ب ــوار ش ــارت از س ــنّم« عب ــه »تس در نتیج

ــت  ــود. نخس ــل نم ــه عم ــه دوگون ــوان ب ــا می‌ت ــع در این‌ج ــم، 1375ش، 1: 538( در واق )ابن‌میث

ــن  ــم و در ای ــه آن در نظــر بگیری ــاء را قرین ــم و واژه علی این‌کــه اســتعاره را در واژه »تســنّمتم« بدانی

حالــت، اســتعاره تصریحیــه تبعیــه خواهیــم داشــت. از ســوی دیگــر، می‌تــوان واژه »علیــاء« را بــه 

عنــوان اســتعاره مکنیــه اصلیــه در نظــر گرفــت کــه قرینــه آن، فعــل »تســنّمتم« اســت. در این‌جــا 

ذکــر ایــن موضــوع خالــی از فایــده نیســت کــه فعــل »تســنّمتم« عــاوه بــر این‌کــه حامــل اســتعاره 

اســت، در بطــن خــود از مفهومــی کنایــی نیــز برخــوردار اســت. بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور، بــه 

ــم: ــارت می‌پردازی ــن عب ــه ای ــیوه‌های ترجم ــی ش ارزیاب

جعفــری: شــما اى مــردم، به‌وســیله مــا دودمــان محمــد )ص( از تاریک‏ىهــاى جهــل و فســاد 

رهــا گشــته، راه هدایــت را در پیــش گرفتیــد و گام بــر فــراز اعتــا نهادیــد.
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ــه و هدایــت شــدید،  دشــتی: شــما مــردم به‌وســیله مــا، از تاریک‌ىهــاى جهالــت نجــات یافت

ــى رســیدید.
ّ
و بــه کمــک مــا، بــه اوج ترق

شهیدی: به راهنمایی ما از تاریکی در آمدید و به ذروه برتری برآمدید.

ــا  ــیله م ــد، به‌وس ــر می‌بردی ــه س ــی ب ــل و گمراه ــای جه ــه در تاریکی‌ه ــی: درحالی‌ک فقیه

هدایــت شــدید و هماننــد کســی کــه بــر روی کوهــان شــتر )کــه از همــه جــای آن حیــوان بلندتــر 

ــد. ــل گردیدی ــد نائ ــای بلن ــه مقام‌ه ــد، ب ــوار باش ــت( س اس

فیض‌الاســام: موقعی‌کــه در تاریکــی گمراهــی و نادانــی بودیــد بــه ســبب مــا هدایــت شــدید 

ــت  ــی به‌دس ــیادت و بزرگ ــدید )س ــوار ش ــدی س ــان بلن ــر کوه ــد و ب ــدم نهادی ــت ق ــه راه راس و ب

آوردیــد(.

همان‌گونــه کــه پیش‌تــر نیــز بــدان اشــاره شــد، ایــن کلام حضــرت )ع(، از دو بخــش 

ــورد  ــم. در م ــزء دوم می‌پردازی ــه ج ــپس ب ــزء اول و س ــه ج ــت ب ــه نخس ــت ک ــده اس ــکیل ش تش

مَــاء« بــه صــورت اســتعاری بــه کار رفتــه بــود کــه مترجمــان در ترجمــه 
ْ
ل

َّ
بخــش نخســت، واژه »الظ

ــد. شــیوه نخســت، »ترجمــه تحت‌اللفظــی  ــرار داده‌ان ــرد ق ــورد کارب ــن اســتعاره، دو شــیوه را م ای

ــه  ــن روش ب ــه از ای ــت ک ــته اس ــره جس ــود از آن به ــه خ ــهیدی در ترجم ــه ش ــت ک ــتعاره« اس اس

عنــوان بــاز تولیــد اســتعاره در زبــان مقصــد یــاد می‌شــود. ویژگــی ایــن نــوع ترجمــه، ایــن اســت 

کــه اســتعاره، بــه زبــان مقصــد نیــز منتقــل می‌شــود؛ امــا بــر ابهــام و پوشــیده‌گویی معنــای متــن 

می‌افزایــد. در واقــع در ایــن روش، زیبایــی بلاغــی متــن مبــدأ، بــر انتقــال روشــن و شــفاف معنــا 

ترجیــح داده می‌شــود. دومیــن روشــی کــه از ســوی ســایر مترجمــان مــورد کاربســت قــرار گرفتــه 

اســت، شــیوه »تبدیــل اســتعاره بــه تشــبیه« اســت. در ایــن روش، واژه اســتعاری، بــا اضافــه شــدن 

بــه مفهــوم ضمنــی خــود، نوعــی اضافــه تشــبیهی را خلــق می‌کنــد کــه فهــم آن بــه مراتــب نســبت 

ــای  ــادل »تاریکی‌ه ــن واژه از مع ــه ای ــتا، در ترجم ــن راس ــد. در ای ــاده‌تر می‌نمایان ــتعاره س ــه اس ب

ــد.  ــتفاده نموده‌ان ــی« اس ــل و گمراه جه

در تحلیــل ایــن روش بایــد گفــت کــه هــر چنــد هــر یــک از صناعــات بلاغــی، دارای ارزش 

ادبــی منحصــر بــه فــرد خــود اســت و شــاید نتــوان ارزش تشــبیه را هم‌ســان بــا اســتعاره دانســت؛ 

امــا شــیوه کاربــردی مزبــور، بــا کاســتن بخشــی از ارزش بلاغــی کلام، راه‌گشــای تفهیــم و تبییــن 

معنــای ضمنــی بــرای مخاطبــان زبــان مقصــد خواهــد بــود. گام دوم در مــورد ایــن عبــارت، ترجمه 

جــزء دوم آن اســت کــه متضمّــن فعــل »تســنّمتم« و واژه »علیــاء« بــود. دراین‌بــاره نیــز مترجمــان، 

از ســه شــیوه مختلــف اســتفاده نموده‌انــد. شــیوه نخســت، »ترجمــه معنایــی اســتعاره« اســت کــه 

ــا  ــب ب ــن روش، متناس ــه ای ــورد ک ــم می‌خ ــه چش ــتی ب ــهیدی و دش ــری، ش ــای جعف در ترجمه‌ه
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ــا  ــتعاره ب ــی اس ــه تحت‌اللفظ ــیوه »ترجم ــردی دوم، ش ــیوه کارب ــت. ش ــز هس ــی آن نی ــای کنای معن

ــت.  ــده اس ــع ش ــرد واق ــورد کارب ــام م ــه فیض‌الاس ــه در ترجم ــت ک ــیری« اس ــای تفس افزوده‌ه

ایشــان، واژه کوهــان را بــه »بلنــدی« نســبت داده‌انــد و در ادامــه، ایــن اســتعاره را توضیــح داده‌انــد. 

شــیوه ســوم، »تبدیــل اســتعاره بــه تشــبیه« اســت کــه از ســوی فقیهــی مــورد اســتفاده واقــع شــده 

ــه تشــبیه داده اســت و در نتیجــه، کلام مبســوط  اســت. در ایــن شــیوه، اســتعاره، جــای خــود را ب

ــوی  ــا از س ــت؛ ام ــده اس ــوردار ش ــبیه برخ ــت تش ــد از بلاغ ــز هرچن ــیوه نی ــن ش ــت. ای ــده اس ش

مترجمــان مقصدگــرا، کمتــر مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد. ناگفتــه نمانــد کــه تمامــی شــیوه‌های 

ــی مترجمــان نیســت. ــی، ردّ شــیوه‌های معادل‌یاب ــن ارزیاب ــوده و هــدف از ای ــح ب یادشــده، صحی

ــی و  ــای گمراه ــت( از تاریکی‌ه ــا )اهل‌بی ــیله م ــردم، به‌وس ــما ای م ــنهادی: ش ــه پیش ترجم

جهــل نجــات یافتیــد و بــه اعتــا و بزرگــی رســیدید.

 البَیان )خطبه 4(
َ

کمُ العَجْمَاءَ ذات
َ
طِقُ ل

ْ
ن
ُ
3-5. الیوْمَ أ

بــدون تردیــد، از میــان صناعــات بلاغــی موجــود در نهج‌البلاغــه، ســجع و اســتعاره، نقــش بســیار 

پررنگــی را ایفــا می‌کننــد. ایــن دو آرایــه ادبــی، یکــی ظاهــر کلام و دیگــری باطــن و مفهــوم کلام را 

آراســته ســاخته و از براعــت ادبــی صاحــب ایــن کلام پــرده برمی‌دارنــد. فــراز فــوق، جــزء جملاتــی 

ــه،  ــراز از نهج‌البلاغ ــن ف ــده‌اند. در ای ــام ش ــر ادغ ــا یک‌دیگ ــتعاره ب ــه و اس ــه در آن کنای ــت ک اس

واژه‌هــای »أنطــق« و »العجمــاء« دارای معنایــی غیــر از دلالــت ظاهــری خــود هســتند کــه بــدان 

نطــق= بــه ســخن آوردن«، لازم اســت تــا 
ُ
اشــاره می‌کنیــم. در ایــن عبــارت، بــرای فهــم معنــای »ا

ــد:  ــن واژه می‌گوی ــرح ای ــد در ش ــویم. ابن‌ابی‌الحدی ــنا ش ــاء= لال« آش ــوم »العجم ــا مفه ــدا ب ابت

ــد،  ــاره دارد« )ابن‌ابی‌الحدی ــدان اش ــه ب ــن خطب ــه ای ــت ک ــوزی اس ــای رم ــه معن ــاء ب »واژه العجم

1337ش،  1: 211(.

 برخــی نیــز معتقدنــد کــه »عجمــاء« به‌معنــای حیــوان بی‌زبــان اســت؛ ولــی گاه بــه حــوادث 

ــارحان  ــیاری از ش ــذا بس ــود و ل ــاق می‌ش ــز اط ــد نی ــخن نمی‌گوی ــه س ــری ک ــائل دیگ و مس

ــه در  ــزی دارد ک ــوادث عبرت‌انگی ــه ح ــاره ب ــا اش ــظ، در این‌ج ــن لف ــه ای ــد ک ــه معتقدن نهج‌البلاغ

ــد و  ــان‌ها را پن ــد و انس ــی دارن ــان حال ــود، زب ــرای خ ــدام، ب ــته روی داده و هرک ــا گذش ــر او ی عص

ــکارم، 1390ش، 1: 402(. ــد« )م ــدرز می‌دهن ان

ابن‌میثــم نیــز در این‌بــاره می‌گویــد: »امــام )ع( عبــارت »عجمــاء ذات البیــان« را کنایــه آورده 

اســت از عبرت‌هــای آشــکار و پیشــامدهایی کــه بــر افــراد گنــاه‌کار و متمــرد از فرمــان پــروردگار 

وارد می‌شــد و بــه همیــن دلیــل امــام )ع(، آن حــوادث را بــه حیــوان بی‌زبــان تشــبیه کــرده و بــرای 
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آن‌هــا لفــظ »عجمــاء« را اســتعاره آورده اســت و ســپس آن‌را بــه »ذات البیــان« توصیــف فرمــوده؛ 

زیــرا زبــان حــال، بــه آن‌چــه امــام )ع( خبــر مــی‌داد و بــه وجــوب پیــروی از آن حضــرت، ســخن 

ــه  ــوادث، ب ــاس، ح ــن اس ــر ای ــم، 1375ش، 1: 274(. ب ــی‌داد )ابن‌میث ــهادت م ــت و ش می‌گف

حیــوان زبان‌بســته تشــبیه شــده اســت و مســتعارله، حــذف گردیــده و مســتعارمنه ذکــر شــده اســت. 

ــر،  ــوی دیگ ــقُ« از س
َ

نط
َ
ــکایه أ ــی بِالشِ ــانُ حَالِ لِسَ

َ
ــد: »ف ــه می‌گوی ــروف ک ــه مع ــن جمل ــد ای مانن

ــوان  ــه نمی‌ت ــرا ک ــت؛ چ ــردن« دانس ــیر ک ــرح و تفس ــتعاره از »ش ــق« را اس ــل »انط ــوان، فع می‌ت

یــک حادثــه‌ای را بــه زبــان آورد؛ بلکــه می‌تــوان از جانــب خــود، آن‌را تفســیر و تحلیــل نمــود. در 

نتیجــه، چنانچــه واژه »العجمــاء« را اســتعاره بدانیــم، اســتعاره از نــوع مکنیــه اصلیــه خواهــد بــود 

و فعــل »أنطــق« نیــز قرینــه آن اســت. در دیگــر ســو نیــز می‌تــوان، فعــل مزبــور را دارای اســتعاره 

تصریحیــه تبعیــه دانســت و »العجمــاء« را قرینــه آن. بــه هــر روی، در ترجمــه ایــن عبــارت، بایــد 

شــیوه‌ای اتخــاذ نمــود تــا حــد امــکان وجــه بلاغــی آن حفــظ و معنــا نیــز بــه روشــنی انتقــال داده 

ــم. ــارت می‌پردازی ــن عب ــای ای ــه ترجمه‌ه ــدا ب ــور ابت ــود. بدین‌منظ ش

جعفــری: امــروز کلمــات و رویدادهــاى گنــگ و ب‏ىزبــان را کــه تنهــا بــراى گوش‏هــاى شــنوا 

گویایــى دارنــد، بــه ســخن گفتــن وادار م‏ىســازم.

دشتی: امروز زبان بسته را به سخن م‌ىآورم.

شهیدی: و این اشارت است که گویاتر از صد مقالت است.

ــان‌دار  ــا و زب ــزی را کــه زبانــش بســته اســت و در همــان حــال، گوی فقیهــی: مــن امــروز چی

ــه نطــق درمــی‌آورم. ــرای شــما ب اســت، ب

فیض‌الاســام: امــروز بــرای شــما زبــان بســته صاحــب بیــان را گویــا نمــودم )بــرای هدایــت 

و اطمینــان شــما در ایــن خطبــه رمــوز و اســرار را کــه زبــان حــال مــن گویــا بــود بیــان کــردم(.

ــم.  ــدان اشــاره می‌کنی ــه دســت آمــده اســت کــه ب ــوق، نتایجــی ب ــج ترجمــه ف در بررســی پن

نخســت، شــیوه ترجمــه واژه »أنطــق« اســت کــه دارای مفهومــی کنایــی- اســتعاری اســت و همــه 

ــد.  ــنده کرده‌ان ــی« آن بس ــه تحت‌اللفظ ــیوه »ترجم ــه ش ــهیدی، ب ــه ش ــز ترجم ــه ج ــا ب ترجمه‌ه

ــت. مســئله  ــرار داده اس ــی ق ــورد برابریاب ــی م ــه معنای ــیوه ترجم ــارت را به‌ش ــز کل عب ــهیدی نی ش

دوم، ترجمــه واژه »عجمــاء« اســت کــه در ترجمــه آن، شــاهد رویکردهــای مختلفــی از ســوی 

ــه  ــا اســتفاده از شــیوه »ترجمــه تحت‌اللفظــی ب ــه، جعفــری ب ــوان نمون ــه عن مترجمــان هســتیم. ب

ــدأ را برطــرف  ــان مب ــا ابهــام موجــود در زب همــراه افزوده‌هــای تفســیری«، ســعی نمــوده اســت ت

نمــوده و معنایــی روشــن بــه مخاطبــان زبــان مقصــد ارائــه دهــد. هرچنــد انتقــال مفهــوم کنایــی 

ــر ســازگاری دارد.  ــا شــیوه »ترجمــه تحت‌اللفظــی«، کمت »عجمــاء« ب
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ــان  ــادل »زب ــان از مع ــه ایش ــت ک ــد گف ــتی بای ــه دش ــد ترجم ــز مانن ــا نی ــایر ترجمه‌ه ــورد س در م

ــت«  ــوف + صف ــک »موص ــد از ی ــارت باش ــادل، عب ــن مع ــر ای ــه اگ ــد ک ــتفاده نموده‌ان ــته« اس بس

یعنــی زبانــی کــه بســته اســت، در ایــن حالــت، ترجمــه ایشــان از اصــل برابــری دور شــده اســت؛ 

چراکــه صفــت »عجمــاء«، بــرای »لســان« بــه‌کار نرفتــه اســت؛ بلکــه واژه »لســان« مذکــر اســت 

و »عجمــاء«، مؤنــث. در نتیجــه بــرای حــوادث و رویدادهــا بــه‌کار رفتــه اســت. امــا اگــر مُــراد از 

نــگ و 
ُ
ــی آن، »گ

ّ
ــا ســکون حــرف نــون« بــوده و مفهــوم کل »زبان‌بســته« یــک ترکیــب وصفــی »ب

ــد گفــت کــه دشــتی در ترجمــه ایــن واژه کــه مفهومــی کنایــی- اســتعاری دارد،  لال« باشــد، بای

ــن  ــر غمــوض و پیچیدگــی مت ــن مســئله ب از شــیوه »ترجمــه تحت‌اللفظــی« اســتفاده نمــوده و ای

 البَیــان« نیــز در ترجمــه ایشــان حــذف شــده 
َ

افــزوده اســت. عــاوه بــر آن، ترکیــبِ وصفــی »ذات

اســت. در ترجمــه فیض‌الاســام نیــز همچــون ترجمــه دشــتی، از معــادل »زبــان بســته« اســتفاده 

شــده اســت کــه نیــازی بــه توضیــح نــدارد. امــا روش کاربــردی ایشــان، ترجمــه تحت‌اللفظــی- 

معنایــی اســت و »عجمــاء« را کنایــه از رمــوز و اســرار دانســته‌اند. ترجمــه فقیهــی نیــز بــرای واژه 

»عجمــاء« از معــادل »چیــزی کــه زبانــش بســته اســت« اســتفاده نمــوده اســت کــه هــم در ایــن 

ــوده  ــتفاده نم ــی« اس ــه تحت‌اللفظ ــیوه »ترجم ــق« از ش ــه واژه »أنط ــورد ترجم ــم در م ــورد و ه م

اســت. در ترجمــه شــهیدی نیــز بــه دلیــل اســتفاده از ضرب‌المثــل، ســعی شــده اســت تــا به‌شــیوه 

ــا  ــادی ب ــه زی ــل، فاصل ــن ضرب‌المث ــا ای ــد؛ ام ــش یاب ــی گرای ــه معنای ــیوه ترجم ــه ش ــه، ب ترجم

مفهــوم حقیقــی کلام حضــرت علــی )ع( دارد.

ترجمــه پیشــنهادی: امــروز، رویدادهایــی را بــرای شــما تبییــن خواهــم نمــود کــه در ظاهــر، 

سربســته امــا در حقیقــت روشــن هســتند.

 )خطبه 93(
َ

وْف
َ

خ
ْ
 ال

َّ
 یحْلِسُهُمْ إِلا

َ
، وَلا

َ
یف  السَّ

َّ
 یعْطِیهِمْ إِلا

َ
3-6. لا

ــی  ــاب فتنه‌شناس ــر در ب ــه‌ای بی‌نظی ــد نمون ــت بای ــه حقیق ــه را ب ــوم نهج‌البلاغ ــود و س ــه ن خطب

برشــمرد. هرچنــد حضــرت علــی )ع( در مقاطــع بســیاری، بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم 

ــن  ــور، در ای ــه مزب ــا خطب ــد؛ ام ــد فرموده‌ان کی ــرت تأ ــتن بصی ــی و داش ــت دشمن‌شناس ــر اهمی ب

ــرانجام  ــه و س ــه بنی‌امی ــن فتن ــان یافت ــی پای ــه چگونگ ــه، ب ــن خطب ــت. در ای ــد اس ــه بی‌مانن زمین

ــا  ــه ب ــت ک ــده واژه‌ای اس ــارت، دربردارن ــن عب ــه دوم از ای ــت. جمل ــده اس ــاره ش ــان اش کار ایش

ــه عبــارت بخشــیده اســت. ایــن واژه،  ــا و معنایــی ژرف ب کاربــرد اســتعاری خــود، تصویــری زیب

فعــل »یُحلــس« اســت کــه ابتــدا بــه شــرح لغــوی و ســپس معنــای اســتعاری آن در ایــن عبــارت 

ــئٍ 
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
ــسُ: ک ــسُ وَ الحَلِ لحِل

َ
ــت: »ا ــده اس ــن واژه آم ــف ای ــان‌العرب در تعری ــم. در لس می‌پردازی
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ــسَ 
َ
حــتَ القِشــبِ. حَل

َ
ــرِ ت هــرِ البَعی

َ
ــی ظ

َ
ــقٌ عَل ــوَ کِســاءٌ رَقی  هُ

َ
ــه وَ قِیــل ابَ

َ
ــرِ وَ الد هــرِ البَعی

َ
ــیَ ظ وَلِ

ــور، 1363ش، 156(.  ــسٍ« )ابن‌منظ ــاهُما بِحل
َّ

ش
َ

ــرَ: غ ــه و البعی الناق

طبــق ایــن تعریــف، ایــن فعــل، بــر پوششــی دلالــت می‌کنــد کــه بــرای شــتر بــه کار مــی‌رود. 

ــق  ــان تعل ــه اموی ــد، ب ــت می‌کن ــه دلال ‌ب
ٌ

ــر مفعول ــه ب ــم( ک ــل )هُ ــن فع ــود در ای ــر موج ــا ضمی ام

ــان و  ــن اموی ــبت بی ــت، نس ــاله نخس ــود دارد. مس ــن خ ــاله را در بط ــاختار، دو مس ــن س دارد و ای

ــن کلام دارد.  ــتعاره در ای ــود اس ــان از وج ــه نش ــوف« ک ــه دوم »الخ ــول ب ــس« و مفع ــل »یحل فع

مســاله دوم، کاربــرد عامدانــه »یُحلــس« بــه جــای »یُلبــس« کــه بیانگــر تحقیــر امویــان از ســوی 

حضــرت علــی )ع( می‌باشــد. بــه عبارتــی، در ایــن کلام حضــرت )ع(، معانــی ضمنــی متعــددی 

قابــل برداشــت اســت کــه نخســت، بــه مقولــه اســتعاره می‌پردازیــم. واژه »یحلــس« دربردارنــده 

ــارت، از  ــا در آن ســوی عب ــه اســت. ام ــه کار رفت ــان ب ــرای اموی مفهــوم »پوشــاندن« اســت کــه ب

معــادل »خــوف« اســتفاده شــده اســت؛ بدین‌گونــه کــه تــرس، تشــبیه بــه لباســی شــده اســت کــه 

بــر تــن امویــان پوشــانده شــده اســت. بدیــن ترتیــب، می‌تــوان وجــود دو نــوع اســتعاره را در ایــن 

کلام متصــور شــد. نخســت این‌کــه واژه »خــوف« را مســتعارله بدانیــم کــه مســتعارمنه آن »لبــاس« 

ــه کار  ــه ب ــه اصلی ــتعاره مکنی ــکل اس ــه ش ــوف«، ب ــورت واژه »خ ــت و در این‌ص ــده اس ــذف ش ح

رفتــه اســت و قرینــه آن، »یحلــس« اســت.

از دیگــر ســو نیــز می‌تــوان قائــل بــه وجــود اســتعاره در واژه »یُحلــس« شــد. بدیــن ترتیــب کــه، 

ــه »احــاس= پوشــاندن آن« تشــبیه شــده  ــز دیگــر، ب ــه چی ــی ب ــا صفت همراه‌ســاختن یــک شــئ ی

اســت، ســپس لفــظ مشــبه »مســتعارله« حــذف شــده و مشــبه‌به »مســتعارمنه« ذکــر شــده اســت 

و قرینــه آن، واژه »خــوف« اســت. بــر ایــن اســاس، در واژه »یُحلِسُــهُم«، اســتعاره تصریحیــه تبعیــه 

وجــود دارد. در شــرح ایــن عبــارت نیــز این‌گونــه بــه ایــن نــوع اســتعاره اشــاره شــده اســت: »واژه 

احــاس در این‌جــا به‌صــورت اســتعاره بــه کار رفتــه اســت تــا تــرس، بــه پوشــش زیریــن انســان 

تشــبیه شــود کــه همــواره بــا بنی‌امیــه همــراه اســت. ماننــد روانــدازی کــه بــر شــتر می‌اندازنــد و از 

ــه نابــودی حکومــت بنی‌امیــه به‌دســت بنی‌عبــاس  شــتر جــدا نمی‌شــود. ایــن جمــات، اشــاره ب

ــه  ــذاب را ب ــام ع ــده و ج ــت گردان ــوار و پس ــه را خ ــیان، بنی‌امی ــت عباس ــه حکوم دارد. همچنان‌ک

ــد« )هاشــمی‌خوئی، 1358ش، 7: 91(.  ــان نوشــانده بودن آن

معنــای ضمنــی دیگــری نیــز کــه در ایــن عبــارت وجــود دارد و پیشــتر بــدان اشــاره نمودیــم، 

بــار عاطفــی واژه »یحلــس« اســت کــه متضمّــن نکوهــش شــدید و تــوأم بــا تمســخر اســت کــه 

انتقــال چنیــن بــار معنایــی در ترجمــه، بــر ارزش‌هــای متــن زبــان مقصــد می‌افزایــد. در ادامــه بــه 

ــم: ــر می‌پردازی ــب فوق‌الذک ــال مطال ــتای انتق ــان در راس ــرد مترجم واکاوی عملک
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جعفری: جز شمشیر بر آنان چیزى ندهد و نپوشاند بر آنان جز ترس را.

دشتی: و جز شمشیر چیزى به آن‌ها نم‌ىدهند، و جز لباس ترس بر آن‌ها نپوشانند.

ــان  ــر تنش ــم ب ــرس و بی ــز ت ــی ج ــد و خلعت ــان نبخش ــه آن ــیر ب ــز شمش ــی ج ــهیدی: عطای ش

ــد. نپوش

ــراس و  ــه ه ــز جام ــد و ج ــا نمی‌ده ــه آن‌ه ــری ب ــای دیگ ــز، عط ــغ تی ــه تی ــز لب ــی: ج فقیه

ــاند. ــا نمی‌پوش ــه آن‌ه ــری ب ــز دیگ ــت، چی وحش

فیض‌الاســام: بــه جــز زخــم شمشــیر چیــزی بــه آن‌هــا نبخشــد و بــه جــز خــوف و تــرس چیــزی 

ند. نپوشا

   در بررســی پنــج ترجمــه فــوق، شــاهد کاربــرد دو شــیوه متفــاوت در ترجمــه اســتعاره هســتیم. 

در ترجمــه دشــتی و فقیهــی از شــیوه »ترجمــه تشــبیهی اســتعاره« اســتفاده شــده اســت، بدین‌گونــه 

ــق  ــبیهی را خل ــه تش ــر اضاف ــی ب ــی مبتن ــرس«، ترکیب ــه »ت ــاس« ب ــودن واژه »لب ــه نم ــا اضاف ــه ب ک

ــا  ــز ب ــه تشــبیه تبدیــل و در کلام نشــان داده شــود. ســه مترجــم دیگــر نی ــا اســتعاره، ب ــد ت نموده‌ان

اتخــاذ رویکــردی واحــد، یعنــی اســتفاده از شــیوه »ترجمــه تحت‌اللفظــی« بــه بــاز تولیــد اســتعاره 

ــد.  ــود پرداخته‌ان ــای خ در ترجمه‌ه

مســاله‌ای کــه در این‌جــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت، ایــن اســت کــه معنای احساســی 

ــه شــکل  ــی ب ــچ وجــه منتقــل نشــده اســت و حت ــارت به‌هی ــن عب – عاطفــی واژه »یُحلــس« در ای

عجیبــی در ترجمــه شــهیدی، معــادل »خلعــت« کــه بــه معنــای نوعــی لبــاس زربافــت و ابریشــم 

ــه  ــور، از »حــاس« ب ــه اســت؛ درحالی‌کــه ریشــه فعــل مزب ــه‌کار رفت ــرای »یحلــس« ب اســت، ب

معنــای روانــداز و زیــن شــتر اســت!!. همچنان‌کــه کاربــرد واژه ســیف نیــز بــه شــکل مجــاز مفــرد 

ــزار  ــن اب ــرد ای ــل کارب ــه و حاص ــراد از آن، نتیج ــت و م ــه اس ــه‌کار رفت ــه ب ــه آلیّ ــا علاق ــل و ب مرس

ــام از آن  ــه فیض‌الاس ــه در ترجم ــه البت ــت ک ــرگ نیس ــز م ــزی به‌ج ــت چی ــه در حقیق ــت ک اس

بــه عنــوان »زخــم شمشــیر« تعبیــر شــده اســت.. البتــه ذکــر چنیــن مســایلی هرچنــد مرتبــط بــا 

معنــای ضمنــی اســت؛ امــا معمــولا در ترجمــه مــورد اغمــاض قــرار می‌گیــرد؛ چــرا کــه چــه بســا 

مترجــم در بســیاری از مواقــع نمی‌توانــد همــه جزئیــات پنهــان معانــی متــن زبــان مبــدأ را درک و 

ســپس در ترجمــه انتقــال دهــد. 

ترجمــه پیشــنهادی: آنــان چیــزی جــز شمشــیر )مــرگ( بــه امویــان نمی‌بخشــند و جــز ردای 

ــان نمی‌پوشــانند.  ــر آن ــزی ب رســواآمیز تــرس، چی

ــوان شــیوه‌های کاربــردی مترجمــان در ترجمــه ده واژه اســتعاری از خطبه‌هــای  ــان می‌ت در پای

ــر کشــید: ــه تصوی ــه ب نهج‌البلاغــه را این‌گون
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ترجمه های نهج البلاغه
واژگان 
استعاری

فیض‌الإسلامفقیهیشهیدیدشتیجعفری

تحت‌اللفظیتحت‌اللفظیمعناییتحت‌اللفظیتحت‌اللفظیباض

تحت‌اللفظیتحت‌اللفظیمعناییتحت‌اللفظیتحت‌اللفظیفرّخ

حذف معنایییرعف
استعاره

تبدیل استعاره معناییمعنایی
به تشبیه

تحت‌اللفظیتحت‌اللفظیتحت‌اللفظیتحت‌اللفظیتحت‌اللفظیاقبض

تحت‌اللفظیتحت‌اللفظیتحت‌اللفظیتحت‌اللفظیتحت‌اللفظیأبسط

تبدیل استعاره ظلماء
به تشبیه

تبدیل 
استعاره به 

تشبیه

تبدیل تحت‌اللفظی
استعاره به 

تشبیه

تبدیل استعاره 
به تشبیه

تبدیل معناییمعناییمعناییتسنمتم
استعاره به 

تشبیه

تحت‌اللفظی 
همراه با 

افزوده‌های 
تفسیری

تحت‌اللفظیتحت‌اللفظیمعناییتحت‌اللفظیتحت‌اللفظیأنطق

تحت‌اللفظی العجماء
همراه با 

افزوده‌های 
تفسیری

تحت‌اللفظی تحت‌اللفظیمعناییتحت‌اللفظی
همراه با 

افزوده‌های 
تفسیری

تبدیل تحت‌اللفظییُحلس
استعاره به 

تشبیه

تبدیل تحت‌اللفظی
استعاره به 

تشبیه

تحت‌اللفظی

4. نتیجه‌گیری

ــتفاده  ــابهی اس  مش
ً
ــا ــیوه کام ــه ش ــه ب ــای جامع ــه اعض ــط هم ــان توس ــانی، زب ــه انس در جامع
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ــان را  ــی، زب ــل اجتماع ــی عوام ــاس برخ ــر اس ــان ب ــتفاده‌کنندگان از زب ــع، اس ــود. در واق نمی‌ش

ــد.  ــن کن ــا را تأمی ــون آن‌ه ــای گوناگ ــا نیازه ــد ت ــرار می‌دهن ــرف ق ــل و تص ــورد دخ ــه‌ای م ــه گون ب

ــان  ــه دخــل و تصرف‌هــا، مجموعــه‌ای از صورت‌هــای مختلــف یــک زب ــن گون پــس از انجــام ای

ــا یک‌دیگــر متفــاوت، امــا دارای هســته‌ای مشــترک هســتند. ایــن  ــه وجــود می‌آیــد کــه ب واحــد ب

تغییــرات کــه بیشــتر در متــون ادبــی نمــود می‌یابنــد، منجــر بــه خلــق معانــی پوشــیده‌ای در متــن 

ــوان مــدل ســنجش  ــس، به‌عن ــا انتخــاب الگــوی گرای ــا ب ــن جســتار کوشــیدیم ت می‌شــوند. در ای

ــی از  ــی در کلام، یک ــای ضمن ــازنده معن ــای س ــا مؤلفه‌ه ــنایی ب ــر آش ــاوه ب ــی، ع ــی ضمن معان

مهم‌تریــن صنایــع بلاغــی تشــکیل‌دهنده معنــای ضمنــی در کلام یعنــی اســتعاره را مــورد بررســی 

و ســپس شــیوه‌های انتقــال جمــات حــاوی اســتعاره را در ترجمــه فرازهایــی از ســخنان حضــرت 

امیــر )ع( تبییــن نماییــم و در پایــان نتایــج زیــر بــه دســت آمــد:

ــنجش  ــای س ــده‌ترین مدل‌ه ــن و شناخته‌ش ــزء کارآمدتری ــس، ج ــنهادی گرای ــوی پیش 1. الگ

ــناخت  ــزایی در ش ــهم به‌س ــف، س ــل مختل ــار اص ــت چه ــا کاربس ــی در کلام، ب ــای ضمن معن

ــن  ــازد. در ای ــم می‌س ــی را فراه ــوع کلام و گفت‌وگوی ــر ن ــی ه ــی تلویح ــیده و معان ــم پوش مفاهی

ــیوه‌های  ــح، ش ــکلی واض ــه ش ــه و ب ــرار گرفت ــن ق ــورد تبیی ــی م ــایل بلاغ ــیاری از مس ــو، بس الگ

ــای  ــه خطبه‌ه ــه به‌این‌ک ــا توج ــه ب ــود ک ــع می‌ش ــاره واق ــورد اش ــیده‌گویی م ــه پوش ــش کلام ب گرای

ــم  ــی مفاهی ــن روش در بازشناس ــتفاده از ای ــند، اس ــو را دارا می‌باش ــت گفت‌وگ ــه، ماهی نهج‌البلاغ

ــد. ــا می‌باش ــرت)ع( راه‌گش ــق کلام حض عمی

2. در بررســی شــیوه‌های ترجمــه عبــارات برگزیــده از خطبه‌هــای نهج‌البلاغــه، شــاهد 

ــه  ــاد ارائ ــر نه ــاه براب ــان پنج ــه از می ــم ک ــان بودی ــوی مترجم ــی از س ــیوه‌های متنوع ــت ش کاربس

شــده از ســوی مترجمــان، بیســت و هشــت معــادل به‌صــورت تحت‌اللفظــی، ده معــادل بــه شــیوه 

ترجمــه معنایــی، هشــت معــادل بــه شــیوه تبدیــل اســتعاره بــه تشــبیه، ســه معــادل بــه شــیوه ترجمــه 

ــتعاره در  ــذف اس ــاهد ح ــز ش ــورد نی ــک م ــیری و در ی ــای تفس ــراه افزوده‌ه ــه هم ــی ب تحت‌اللفظ

ترجمــه بودیــم. ایــن مســاله نشــان‌گر ایــن اســت کــه در بیــش از نیمــی از ترجمه‌هــا، مترجمــان 

بــه شــیوه ترجمــه »تحت‌اللفظــی« روی آورده‌انــد کــه اســتفاده از ایــن شــیوه بــه بازتولیــد اســتعاره 

ــی  ــن درحال ــاره دارد. ای ــان اش ــوری مترجم ــن مح ــرد مت ــر رویک ــد و ب ــد می‌انجام ــن مقص در مت

ــیری  ــای تفس ــراه افزوده‌ه ــه هم ــی ب ــه تحت‌اللفظ ــیوه ترجم ــز از ش ــه نی ــه ترجم ــه در س ــت ک اس

اســتفاده شــده اســت.

3. از مهم‌تریــن چالش‌هایــی کــه می‌تــوان در زمینــه انتقــال معنــای ضمنــی حاصــل از 

ــا عباراتــی اســت کــه  ــام بــرد، مواجــه شــدن ب عبــارات مجــازی و اســتعاری در فرآینــد ترجمــه ن
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ــک دو  ــان در ی ــارات، مترجم ــه عب ــه این‌گون ــتند. در ترجم ــه هس ــتعاره و کنای ــام اس ــل ادغ حاص

ــال  ــتعاره و انتق ــی اس ــای بلاغ ــال ارزش‌ه ــان انتق ــه از می ــا ک ــد؛ بدین‌معن ــرار می‌گیرن ــی ق راه

مفهــوم و مضمــون کلام، مجبــور بــه انتخــاب یــک گزینــه خواهنــد بــود؛ چــرا کــه ترجمــه یــک 

ــوارد،  ــه م ــدارد. در این‌گون ــی را ن ــی و تحت‌اللفظ ــت ادغــام دو شــیوه ترجمــه معنای ــه، قابلی جمل

ــا  ــه را ب ــوم جمل ــال مفه ــد، انتق ــش دارن ــور گرای ــرد مخاطب‌مح ــه رویک ــتر ب ــه بیش ــی ک مترجمان

ــد. ــی برمی‌گزینن ــه معنای ــیوه ترجم ــت ش کاربس
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